
نذر برای این بود که از 
آن شرایط خطر بگذرم. 
برای همین شروع 
کرده بودم. وقتی هم 
که مخالفت بقیه را 
دیدم، گفتم: »نه. این 
برای سلامتیمه. نباید 
قطعش کرد«. با اینکه 
حالم هم خوب نبود، 
می توانم بگویم رو به 
موت بودم. می گفتند: 
»مگه نمیگی 
خسته ای؟ خب حلیم 
نذار!« یک جورهایی 
فکر می کردند دارم لج 
می کنم. برای همین 
هم هیچ کس کمکم 
نکرد. ماندم تنها. 

برش

آرمـــان اورنـــگ  
زندگی »مینا سلطانی« 
آن طـــور کـــه خـــودش 
یادش هست، تا همین 
پنج شـــش ســـال پیش، 
یک زندگـــی روتیـــن و به قاعـــده و یک جورهایی 
معمولـــی بـــوده، شـــبیه زندگـــی بقیـــه آدم های 
دیگـــر. درســـت امـــا از 94، 95 به ایـــن ور اســـت 
کـــه زار و زندگـــی او توی سراشـــیبی های عجیب 
و غریبـــی می افتـــد؛ درســـت از روزی کـــه درد 
مـــرگ می پیچد تـــوی تنـــش و دســـتش می آید 
لابـــد یک جـــای کار می لنگـــد. تـــهِ تـــهِ ماجـــرا او 
هـــم می رســـد بـــه پیونـــد کبـــد تـــوی یکـــی از 
بیمارســـتان های شـــیراز. او امـــا حـــالا، یکـــی دو 
سال بعد از خلاص شدن از آن ماجراها، چفت 
پنجره فولاد صحن گوهرشاد، از قصه همه این 

ســـال ها می گویـــد. 

 ماجراهـــای بیمـــاری کبـــدی از چـــه زمانـــی ◾
شروع شد؟

بـــرای تعریـــف کردنـــش باید خیلـــی برگـــردم به 
قبل. زمانـــی که آمـــده بودنـــد خواســـتگاری ام، 
من چند تـــا چیز به شـــوهرم گفتـــم. اول اینکه: 
»ببین، من چادری ام«، گفتـــم: »من به عقایدم 
پایبنـــدم. اهـــل نمـــاز و روزه ام« و اینکـــه »من از 
روغن حیوانی متنفرم. ابـــداً نمی تونم تحملش 
کنم«. آن  موقـــع البته از ضررش خبر نداشـــتم. 
فقط بدم می آمد، حالت تهـــوع می گرفتم. آها، 
ایـــن را هم گفتم کـــه شـــوهرم باید کاری باشـــد. 
مهم نیست همســـرم خانه داشـــته باشد، ولی 
مهـــم اســـت کاری باشـــد. حـــالا ببینیـــد روغن 
حیوانـــی را گذاشـــته بـــودم بیـــن چـــه چیزهای 

مهمـــی. یعنی تـــا این حـــد برایم مهـــم بود.

چرا؟◾
فقـــط چون بـــدم می آمـــد. بـــوی روغـــن حیوانی 
که بهـــم می خـــورد، حالم بـــد می شـــد. خانواده 
هم که ایـــن را فهمیـــده بودند، اصـــلاً قید روغن 
حیوانـــی را تـــوی غذاهـــا زده بودنـــد. ولـــی وقتی 
ازدواج کردم، قضیه فرق کرد. مادربزرگ شوهرم 
-خدا رحمتش کنـــد- خیلـــی زن مهربانی بود. 
مـــن هـــم عاشـــقش بـــودم و می نشســـتم پـــای 
حرف هایـــش. مثـــلاً ایـــن بنده خـــدا گفتـــه بـــود 

»بذاریـــن عـــادت کنه بـــه روغـــن حیوانی«.

لابد از ســـر باور عمومـــی قدیمی ها بـــه قدرت ◾
روغـــن حیوانی؟

بلـــه و کاش همان موقـــع یک دفعـــه کلـــی روغن 
می خـــوردم و بیمارســـتانی می شـــدم. این طور، 
هـــم خانـــواده حساســـیتم را می فهمیدند، هم 
خـــودم. ولی خـــب هـــر دفعـــه تا بـــوی روغـــن را 
یک قاشـــق  نمـــی زدم.  لـــب  می فهمیـــدم، 
یک قاشـــق خـــوردم و صفرایـــم از بیـــن رفـــت، 
هـــی مریـــض و مریض تـــر شـــدم. بعـــد شـــغلم 
را از دســـت دادم. نگـــو کـــه بـــه روغـــن حیوانـــی 

حساســـیت دارم. 

نشانه های این مریضی چه بود؟◾
نشـــانه ای که مـــا بفهمیم، نداشـــت. تیر ســـال 
95 بود کـــه می دیدم مدام حال خســـتگی دارم. 
با خودم می گفتم چون ســـرکار می روم، خســـته 
می شـــوم. توی پتروشـــیمی زنجان کار می کردم. 
ولـــی تقریباً از یـــک ماه بعـــد، هی حالم شـــروع 
کرد به بدتـــر و بدتر شـــدن. پشـــتم درد می کرد، 
کف پایم می خارید، پوســـتم زردِ زرد شـــده بود. 
هـــر دفعـــه هـــم کـــه می رفتیـــم دکتر یـــک ضد 
التهـــاب می زدنـــد. در حالـــی کـــه این هـــا همـــه 
نشـــانه های صفراســـت؛ نشـــانه هایی که بعداً 
خودم توی اینترنـــت خوانـــدم و فهمیدم چقدر 
واضح بـــوده. ولی دکترهـــا، هـــی داروی معده به 
من می دادنـــد. کافی بـــود یک بار زردی چشـــم 
و زبانم را معاینـــه کنند. خود مـــن الان یک آدم 
صفرایی یا کبدی را راحت تشـــخیص می دهم.
خلاصه گذشـــت تا 29 اســـفند همان ســـال که 
کارم دوباره به دکتر و بیمارســـتان کشـــید. اصلاً 
یـــادم نمـــی رود. نگاهم نکردنـــد. فقـــط گفتند: 
»برو یک سِـــرمُ بزن!« سِـــرمُ را زدم و یک هو درد 
شدید در بدنم شروع شـــد. آنجا بیهوش شدم. 
دکتر هم به شوهر و پدرشـــوهرم گفته بود: »دو 
ســـاعت بیشـــتر نمی تونـــه ایـــن درد رو تحمـــل 
کنه. رد شـــد، شـــد. نشـــد، تمومـــه. می میره!« 
مـــادرم هم کـــه ایـــن وضعیت مـــن را دیـــده بود، 
نذر کرده بـــود اگر از ایـــن وضعیـــت درآمدم، هر 
ســـال برای روز وفات حضـــرت زینب)س( حلیم 
بپزیم. خلاصـــه بعـــد از یک مدت صفـــرای من 
را درآوردنـــد و معلوم شـــد صفرا هیچ مشـــکلی 

نداشـــته؛ اصلاً تمیز! 

یعنی مشکل از صفرا نبود؟!◾
نه، 30 خـــرداد 96 جواب پاتولـــوژی آمد و معلوم 
شد من حساسیت شدید غذایی دارم. گفتند: 
»بایـــد پیـــدا کنـــی ببینی بـــه چی حساســـی؟« 
گفتـــم: »می دونم. بـــه روغـــن حیوانـــی«. دکتر 
گفت: »خب نخور. ممکنه آنی بکشـــه. همین 
الان هم چون بدنت سالم بوده، طاقت آوردی.« 
ولی راستش باز هم کســـی جدی نگرفت. چرا؟ 
چون من اهـــل بگو  و بخنـــد بودم و اصلاً کســـی 
نبودم که غر بزنم و شـــکایت کنم. مشکل فقط 
این بود که حـــالا صفرایی هم وجود نداشـــت و 
یک جورهایی بارش افتاده بـــود روی دوش کبد. 
بعدها هـــم گفتند به همین خاطـــر کبد در حال 
خـــراب شـــدن اســـت. کبـــد هـــم کـــه کار نکند، 

همه چیز بـــه هـــم می ریزد.

همه این فرایند چقدر طول کشید؟◾
چهار ســـال. رســـید به ســـال 99. یادم هســـت 
خانـــواده بهـــم می گفتنـــد: »حـــالا هـــر ســـال 
 هـــم لازم نیســـت ســـفره حضـــرت زینـــب)س(

 پهن کنی«.

آها، شما نذر را شروع کرده بودید؟◾
بلـــه. نذر بـــرای این بـــود کـــه از آن شـــرایط خطر 
بگذرم. برای همین شـــروع کرده بودم. وقتی هم 
که مخالفت بقیه را دیـــدم، گفتم: »نه. این برای 
ســـلامتیمه. نباید قطعش کرد«. با اینکه حالم 
هم خـــوب نبـــود، می توانـــم بگویـــم رو بـــه موت 
بـــودم. می گفتنـــد: »مگـــه نمیگی خســـته ای؟ 
خب حلیم نـــذار!« یک جورهایی فکر می کردند 
دارم لـــج می کنـــم. بـــرای همیـــن هـــم هیچ کس 

کمکـــم نکرد. مانـــدم تنها. 
گذشـــت. چشـــم هایم روز به روز زردتر می شد. 
لاغرتـــر شـــده بـــودم. اصـــلاً زشـــت... یکـــی از 
عوارض بیماری کبدی این اســـت که بینایی ات 
افت می کنـــد. بـــرای همیـــن انـــگار خـــودم را به 
چهـــره قبلـــی ام می دیـــدم. انـــگار بعدهـــا تـــوی 
شـــیراز خودم را دیدم که چقدر زشـــت شـــده ام. 
نمی دانـــم چـــرا بقیـــه تعجـــب نمی کردنـــد؟ 
چهـــره ام زرد شـــده بـــود. دندان هایـــم زده بـــود 
بیرون. درســـت عیـــن معتادهـــای فقیـــر! خب 

معتادهـــا هـــم کبدشـــان خـــراب می شـــود.

همـــه این ها عـــوارض کبـــد بـــود؟ یعنـــی انگار ◾
افتاده بودید توی مســـیری که از یک حساســـیت 

غذایی شـــروع شـــده بود؟
بله و دیگر از کنترل خارج شـــده بـــود انگار. این 
بود تـــا خـــواب زن عموی شـــوهرم. ایشـــان زنگ 
زده بود که »مـــن خواب حضرت زینـــب)س( رو 

دیدم. مینا مگه چشـــه؟!«

چه خوابی دیده بودند؟◾
تعریف کـــرده بودنـــد: »تـــوی خواب دیـــدم توی 
حرم حضـــرت زینبـــم و حضرت شـــکلاتی بهم 
دادن و گفتـــن: به مامـــانِ مینا بگو من شـــفاش 

رو دادم«. خـــب اینکـــه مطـــرح شـــد، بـــه مادرم 
گفتم: »مگه شـــما از حضرت زینـــب)س( چی 
خواســـتی؟« گفت: »بـــه حضـــرت)س( گفتم: 
دختر مـــن بـــا اون وضعیتش نشســـت و حلیم 
شـــما رو پخـــت. نمی خوایـــن شـــفاش بدین؟« 
و من کـــه ایـــن را شـــنیدم این طـــور تعبیـــر کردم 
که با همـــان حلیم شـــفایم را داده انـــد. از همان 
ایام هم کم کـــم کارهای مـــن افتـــاد روی غلتک. 
رســـیده بـــود بـــه خـــرداد 1400. مـــادر زنـــگ زده 
بود به شـــیراز و گفته بودنـــد: »خیلـــی زود بردار 

دختـــرت رو بیار«.

برای چه کاری؟◾
بـــرای کنتـــرل همیـــن عارضـــه کبـــدی. چـــون 
شـــرایطم خیلی حاد شـــده بـــود. رفتیم شـــیراز 
و همـــان اول که دکتر مـــن را دیـــد، گفت: »فقط 
بدویـــن دنبـــال کارهـــا«. یـــادم نمـــی رود رئیس 
بیمارستان صدرای شیراز بهم گفت: »دخترم! 
بهت قـــول میـــدم اولیـــن کبدی کـــه میـــاد، مال 
توئـــه«. بنده خـــدا این را گفتـــه بود کـــه مثلاً من 
ذوق کنـــم، ولـــی مـــن اصـــلاً نمی فهمیـــدم ایـــن 
چـــه لطـــف بزرگی اســـت. اصـــلاً خبر نداشـــتم 
پیونـــد کبد صـــف دارد. حـــالا من یـــک روز بعد 
از رســـیدن به شـــیراز، چنین قولی گرفتـــه بودم! 
قســـمت عجیب ماجـــرا ولی ایـــن بود کـــه یکی 
 از دکترهـــای دیگـــر می گفـــت: »ایـــن تهـــش
 10 روز دیگه می مونـــه! 5درصد کبدش مونده!« 
بـــاز یکـــی از دکترهـــا می گفـــت: »نـــه! جوونه... 
می مونـــه«. مـــن تـــوی دلـــم می گفتـــم: »اینـــا 
چـــه خل وضع هایـــی ان! ایـــن ام آرآی کـــه مـــال 
فروردینه. بعـــد اینا میگـــن 10 روز بیشـــتر زنده 
نمی مونـــم. الان که خـــرداده و مـــن دو ماهه بعدِ 

ایـــن ام آر آی زنـــده ام!« 
حـــالا باید هـــزار و یـــک دکتـــر می رفتـــم و خودم 
را بـــرای پیونـــد آمـــاده می کـــردم. هیچ کجـــا هم 
پشـــت در نمی ماندم. چون این قدر حالم خراب 

بود که هـــر جـــا می رفتیـــم، مردم خودشـــان 
می گفتنـــد: »اول ایـــن بـــره!« خلاصـــه به 

همین منـــوال گذشـــت تـــا اینکـــه یک 
شـــب آمدند که »یک کبد اوی مثبت 

رســـیده!« مـــال یک خانـــم مـــرگ 
مغـــزی بود.

چنـــد روز بعد از رســـیدن ◾
شـــما به شـــیراز؟

10 روز. من آنجا کم کم 
داشـــتـــم می فهمیدم 
ــیـــس  کـــــه حـــــــرف رئـ
بـــیـــمـــارســـتـــان چــه 
حـــرفـــی بــــــود. یــک 
ــمــار مــی گــفــت:  ــی ب
»مـــن 6مــاهــه تــوی 
نــــوبــــتــــم« یــکــی 
مــی گــفــت: »مــن 
ــه  ــ ــال هـــــفـــــت ســ

منتظرم بهم کبد بدن!« خلاصه گفتند 20 نفر 
برای این گروه خونی توی نوبت اند. به همه شان 
ــد که بندگان خــدا از شهرهای دیگر  زنــگ زدن

بیایند. 

یعنـــی هـــر کبـــدی کـــه بیایـــد، شـــبیه یـــک ◾
فراخـــوان، همـــه بیمارهـــای آن گـــروه خونـــی را 

می کننـــد؟ فراخـــوان 
بله. همه بایـــد آزمایـــش بدهند. ما هـــم رفتیم 
آزمایش دادیـــم و معلوم شـــد چهـــار نفرمان با 
این کبد جفـــت و جوریم. یکی من بـــودم، یکی  
هم اتاقی ام که یک خانم 56 ســـاله بـــود. دو نفر 

دیگر هم بودنـــد که ندیده بودمشـــان.

انگار شبیه یک رقابت شما رســـیده بودید به ◾
جمع چهـــار نفر پایانی.

بلـــه، ولی جثـــه  مـــن ریـــز بـــود و کبد، درشـــت. 
دکترهـــا می گفتنـــد »ایـــن کبد کـــه اصـــلاً توی 
شـــکم این جـــا نمی شـــه!« و این طوری بـــود که 
قرعه به نـــام هم اتاقـــی ام افتاد. روز عمل شـــد و 
دخترهای بنده خـــدا آمدند مادرشـــان را بردند 
بـــرای شست وشـــوی قبـــل عمـــل. از مـــن هـــم 

خداحافظـــی کـــرد.

ناامید نشدید؟◾
نـــه، اصـــلاً عیـــن خیالـــم هـــم نبـــود. باورتـــان 

می شـــود؟ ســـپرده بـــودم بـــه خـــدا.
یک دفعه، شـــاید به عـــرض چند ســـاعت، ورق 
برگشـــت. همان دکتری کـــه روز اول معتقد بود 
من دوام نمی آورم، با عمل هم اتاقی ام مخالفت 
کـــرده بـــود. دلیلش هـــم این بـــود که گفتـــه بود 
»اون مریـــض دیگـــه رو نمی شـــه پنـــج ســـاعت 
بیشـــتر زنـــده نگـــه داشـــت«؛ مـــن را می گفت. 
گفته بـــود: »طرف جوونه. همـــه اعضای بدنش 
هم ســـالمه. یا ببریم اتـــاق عمل و کبـــد رو بدیم 
بهـــش یا چنـــد ســـاعت دیگـــه کـــه تمـــوم کرد، 
قلـــب و کلیـــه و بقیـــه بدنـــش رو بـــده بـــه بقیه 
بیمارهـــا!« بـــه آن بنده خـــدا هـــم گفتـــه بودند: 
»شـــما همین جوری هم 6ماه دیگه دووم میاری 
و تـــا اون موقع خـــدا بزرگـــه، کبد پیدا میشـــه«. 
خلاصه آمدند بدو بدو مـــن را بردند برای عمل. 
اصلاً یادم نمـــی رود، جراح تا مـــن را دید، گفت: 
»شـــکم هم نداره که، حالا من این کبـــد رو کجا 

جا بـــدم؟!« 

نگران نبودید که از زیر عمل زنده برنگردید؟◾
نه، به طرز عجیبی مطمئن بـــودم زنده می مانم. 
خیالـــم راحـــت بـــود. البتـــه نمی دانـــم چـــرا. 
همان جا بهم گفتند ممکن اســـت جمجمه ات 
را هم عمل کنیم. چـــون زردی ام خیلـــی بالا بود 
 و احتمال آســـیب مغـــزی داده بودنـــد. خلاصه 

9 صبح عمل شروع شد تا 6 بعدازظهر.

طبعاً موفقیت آمیز...◾
نیم ســـاعت بعـــد اینکه به هـــوش آمـــده بودم، 
دکتر می گفـــت: »ایـــن چقدر وضعـــش خوبه! 
عجیبه!« چون قبـــل از عمل وضعیتـــم بد بود. 
حتی گفتـــه بودند با وضعـــی که ایـــن داره، بعدِ 
عمـــل مصیبـــت داریـــم، ولـــی به طـــرز عجیبی 
حال مـــن خیلـــی زود خوب شـــد. ســـه روز توی 
آی ســـی یو بـــودم، در حالی کـــه باید یـــک هفته 
می بـــودم. تـــوی سی ســـی یو هـــم بایـــد 10 روز 
می ماندم، ولی ســـر چهـــار روز مرخصم کردند.

سرتان هم عمل شده بود؟◾
نـــه. اتفاقـــاً اولیـــن کاری کـــه بعـــدِ عمل کـــردم، 
ایـــن بـــود کـــه دســـت زدم بـــه سَـــرم. دیـــدم نه، 
خدا را شـــکر ســـرم را عمـــل نکرده انـــد. بعد 
ایـــن نگرانـــی را داشـــتند کـــه پیونـــد 
پس نزنـــد. تـــوی خیلـــی عمل های 
پیونـــد پیـــش می آید. ولـــی من به 
دکتـــرم می گفتـــم: »خاطرتـــون 
جمـــع! الان اعضای بـــدن من 
دارن بـــا ایـــن کبد روبوســـی 
می کنـــن. بـــس کـــه جـــور 
نبودنـــش رو کشـــیدن 
ایـــن ســـال ها«. همیـــن 
هم شـــد. روز بعـــد که 
ســـونوگرافی گرفتند، 
گفتنـــد: »کبـــده چه 
تـــوی  افتـــاده  جـــا 
تنـــت«. انـــگار یـــک 
روز از عملم گذشته 
بـــود، ولی مســـئول 
فکـــر  ســـونوگرافی 
می کـــرد 10 روز ازش 

گذشـــته.

حکمتحکمت

چه کسانی را زیارت نکنیم؟
آیا هنگام سفر به این نکته توجه کرده اید که در دیدار از اماکن 
تاریخی همیشه به زیارت مرقد افرادی می رویم که در زمین 
برای نشر خوبی ها حماسه آفریدند؟ آیا دقت کرده اید محل 
دفن انسان های ستمگر و بدکار، نامعلوم و متروک است و 

کسی برای بازدید آن نمی رود؟ 

یکی از نکات قابل توجه در آموزه های دینی این است که ما را از 
دیدار و زیارت بدکاران نهی کرده اند.  خداوند متعال در سوره 
توبه به پیامبر گرامی خود امر می فرماید بر مرده هیچ کدام 
از کفار و منافقین نماز نخواند و در کنار قبرشان برای دعا و 
طلب مغفرت نایستد. امام صادق)ع( در حدیث زیبایی به 

فرزند خود می فرمایند: »پسرم اگر می خواهی زیارت کنی، 
به دیدار نیکان برو و با بدکاران دیدار مکن زیرا آنان صخره ای 
را می مانند که از آن، آب نمی جوشد و درختی را می مانند که 
برگ آن سبز نمی شود و زمینی را شبیه اند که گیاهی بر آن 
ظاهر نمی شود«. حدیث امام)ع( به نکته ظریفی اشاره دارد: 

دیدار و زیارت، نوعی فضای تأثیرپذیری است و زائر از برکات 
وجود زیارت شونده بهره مند می شود. به همین دلیل است 
که دیدار و زیارت بدکاران چه در حیات و چه پس از مرگ شان 

نهی شده است. 
میزان الحکمه جلد 4 و فرهنگ زیارت حسین زمانی

   فراتر از گلبول و پلاکت
»مینا سلطانی« یک روزی، از سر اراده و 

عمد، یک کاغذ گذاشته روبه رویش و روی آن 
وصیت هایی درباره دخترش نوشته. نوشته: 

»وقتی من نبودم، هوای سِودا رو داشته باشین« 

مثلًا »پارک ببرینش، نذارین حسرتی به دلش 
بمونه...«.

 به قول خودش، آن روزها گمانش این بوده 
که کار تمام است و باید برود که برود. بعدتر 

اما، همین آدم، همین که دیگ نذری اش را بار 

گذاشته، خاطرش جمع شده که ماندنی است. 
این قدر که به دکترها هم دلداری می داده و 

عین خیالش نبوده که کبد »اُ مثبت« به خودش 
می رسد یا یک بیمار دیگر. او هنوز هم که هنوز 

است، در گیر و دار سلامت و بیماری، خاطرش 

جمع است که حساب و کتاب عمر آدمیزاد، 
یک چیزی پیچیده تر از گلبول سفید و پلاکت 
و زردی و پیوند است. به قولی »شخصی همه 

شب بر سر بیمار گریست / چون روز شد او 
بمُرد و بیمار بزیست...«.
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نگاهیبهساختمدرسهعلینقی میرزا
درحرمامامرضا)ع(

مدرسهایکهرواقشد

مهدیه قمری در جغرافیای حرم مطهر مکان هایی 
هستند که هر کدام داستانی با خود دارند. داستانی 
که گــاه راوی سرگذشت خــود ایــن بناها و گــاه راوی 
سرگذشت بانیانش است. از این میان، رواق دارالذکر 
داستانی دارد که چندان قدیمی نیست و به دوره 
قاجار بازمی گردد، زمانی که متولی آستان قدس 

تصمیم می گیرد مدرسه ای در حرم بنا کند. 

 ســــــــــاخــــــــــت مـــــــــــــــدرســـــــــــــــه ای تــــــوســــــط◾
 معمار آستان قدس رضوی

آنچه اسناد موجود روایت می کنند مدرسه علی نقی 
میرزا حدود سال 1239 قمری ساخته شده است. 
داستان از این قرار است که علی نقی میرزا ملقب 
به »ركــن الــدولــه« که در دوره قاجار زمــان سلطنت 
فتحعلی شاه، متولی آستان قدس رضوی و استاندار 
خراسان بــود تصمیم می گیرد در حــرم مدرسه ای 
بسازد. او ابتدا صحن نو را به كمک حاج آقاجان، 
معمارباشی آستان قــدس رضــوی ساخت و چون 
قطعه زمینی در قسمت غربی صحن نو متروک 

مانده بود، آنجا را به مدرسه علمیه تبدیل می کند.
»ركن الدوله« وقتی این مدرسه را می سازد، متوجه 
می شود بخش هایی از زمین های فعلی صحن نو، 
صحن كهنه و بیوتات هنوز باقی مانده، این شد که در 
این زمین ها هم ساختمان مدرسه را امتداد داد تا این 

مدرسه از نظر ساخت، کم و کسری نداشته باشد.
حیاط این مدرسه مستطیل شکل است و ساخت 
آن به گونه ای بوده که سه اتاق دو اشكوبه و سه اتاق 
با در هــای بــزرگ در اطــراف آن قــرار دارد، همچنین، 

مدرسه در وسط این حیاط واقع شده بود.

چرا مدرسه »علی نقی میرزا« تعطیل شد؟◾
این بنا هیچ گاه شکل مدرسه به خود نگرفت و بیشتر 
محل استقرار دفاتر اداری و خدمه آستان قدس 
بود. همچنین در قسمتی از مدرسه، میرزا علیرضا 
مستوفی میهمان خانه ای ساخته بود که در اسناد 
با نام اتاق مهمان خانه علی نقی میرزا آمده است. در 
برخی منابع اشاره شده مدرسه علی نقی میرزا حرم 
امام رضا)ع(، به این دلیل که در زمین موقوفه آستان 
قدس و یا موقوفات مسجد جامع گوهرشاد و برخلاف 
مقررات آستانه ساخته شده بود، تعطیل شد. به نظر 
می رسد به همین دلیل اعتمادالسلطنه از این مدرسه 
در شمار مدارس علمیه مشهد نام نبرده و در منابع و 
سفرنامه های دیگر نیز تنها به ذکر نام آن اکتفا شده 
اســت. در اسناد هم خبری از وضعیت آموزشی 

مدرسه یا طلاب و مدرسان آن نیست.

از مدرسه تا رواق دارالذکر◾
پس از تعطیلی مدرسه، بخشی از مکان آن به عنوان 
كشیک خانه خــدام استفاده می شود و قسمت 
فوقانی آن را نیز به مخزن كتابخانه آستان قدس 
رضــوی تبدیل می کنند، در نتیجه تمام مدرسه 
جــزو امــاكــن متبركه شــد. ســرانــجــام در ســال هــای 
4-1342شمسی، این مكان پس از نوسازی و ایجاد 
تغییراتی در قسمت های داخلی آن به صورت رواق 

بزرگی به نام رواق دارالذكر در آمد.
در ابتدا نام این مکان، رواق دارالعزه بود اما مدتی 
بعد در همان سال به دستور سپهبد امیر عزیزی 
نایب التولیه، فــضــای مــدرســه علی نقی مــیــرزا را 
ــرده و سقف آن  بــا تیر آهــن و بتن آرمــه مسقف ک
مقرنس كاری و آینه كاری شد، دیوارهای چهار طرف 
آن را سنگ مرمر عالی كرده  و مشغول كاشی كاری 

زیبا بودند كه نایب التولیه تغییر کرد.
در همان روزهــا بود که سپهبد نــادر پاتمانقلیچ به 
نیابت تولیت منصوب شد، به همین علت اتمام 
آینه كاری سقف و كاشی كاری دیواره مدتی راكد ماند. 
در اواخــر دوره وی آینه كاری سقف شروع شد ولی 
به پایان نرسید. پس از ورود سپهرنیا، نایب التولیه 
جــدیــد، یعنی در ســال 1346شــمــســی آینه كاری 
مقرنس سقف به پایان رسید، كاشی كاری معرق 
ممتاز دیوارها كه ضمن آن اخبار و روایات صحیحه 

منقوش شده، پایان یافت و دارالذكر نام گرفت.

میراث

اهالی حرم

روایت »مینا سلطانی« درباره آلرژی، کبد، پیوند و هر چیز دیگری که 
او ناخواسته  گرفتارش بوده است

رفتن تا چفت جهان مرگ


